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 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

نوی تتتان بته هتای مختل ی چون رمتانبته توجته بته  جتایگتاه پول در منتاستتبتات زنتدری، رروه
هایی چون عشتتق و  اند. در وا ع پ  از موتتتوعبررستتی و بازتاب آن در آثار خود پرداخته

هایی چون های جذاب برای نوی تتندران بوده استتت و آنان موتتتوعموتتتوعمر ، پول از 
ها خود ریری و  اچاق را در رمانرری، رشتتوه دوستتتی، اختلاس ولخرجی،  ماربازی، نوع

توان به اطلاعات ارزشتتمندی دربارۀ اند  بنابراین با بررستتی این رونه آثار، میبازتاب داده
یتافتت.   دستتتت  متختتتلتش  جتوامتع  در  نتگترش  هتدف  پتول  بتررستتتی  نتیتز  پتژوهتش  ایتن  در 

هتای رویتای تبتت و پرنتدۀ من از فریبتا وفی بر  هتای زن بته پول و ثروت در رمتانشتتخصتتیتت
هتا و نتتایج پژوهش  مبنتای روش استتنتادی بتا رویکرد توصتتی ی و تحلیلی استتتت. یتافتته

ها مورد بررستتی، وفی به دنبال این بوده استتت که تأثیر دهندۀ این استتت که در رماننشتتان
های ستنتی و مدرن را بر ذهنیت زنان دربارۀ پول و ثروت نشتان دهد  زنان ستنتی که  گرش ن

کنند  ها و رفع نیازهای خود را سترکوب میخواهند و خواستتهپول را برای خانه و خانواده می
که این امر موجب ایجاد ناراتتایتی درونی در آنان  شتده استت  هرچند که آن این اح تاس  

در مرتابتل زنتان متدرنی ه تتتنتد کته ن ع فردی و خواستتتتۀ خود را بر رفع  خورنتد.  را فرومی
اندیشتند. بازنمایی  دهند و جز مصترف و مدررایی به چیزی نمینیازهای دیگران ترجیح می

های وفی نیز من ی بوده استت  اما رروه ستومی نیز ه تتند که پول این نوع نگرش در داستتان
 اند.های مردسالار دان تههی برای رهایی زنان از نگرش برایشان ابزار مبارزه است و آن را را 
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 مقدمه .1
در جامعۀ مدرن پول نرش اساسی در زندری  شرهای مختلش جامعه دارد. »پول در جهان امروزی در نرش میانجی  

یافته و هر روز در حال ر ترش است. نگرش  تجلی رر مبادلات و همچون شی  بیرونی و عینی  رران، ت هیلکنش
باشد. نگرش افراد ن بت به پول ب تگی  افراد به پول با رفتار آنان در مورد اموری که واب ته به پول است، مرتبط می 

و   باورها  نظام  و  اجتماعی  و  مالی  مو عیت  تربیت  و  تعلیم  افراد،  کودکی  تجارب  همچون  مختل ی  عواملی  به 
دارد. زیمل با تعریش کار کردی، معترد بود پول در حریرت شی فیزیکی نی ت، بلکه پدیده اجتماعی  اعتراداتشان 

فعل  با  بشری  جامعه  آن،  در  که  که  است  آینده  در  زیمل،  عریده  به  است.  کرده  ایجاد  خودش  وان عالات 
یک مطالبه در جامعه    شود، موز اصلی این حریرت که پول تنهاترین مصداق خارجی پول پدیدار می یافته تکامل

 (.  146: 1391شود«)کُمیجانی و همکاران، است، آشکار می 
( نگرش سنتی که در این نگرش این اعتراد وجود دارد پول از  1دربارۀ پول، دو نگرش در جامعه معاصر وجود دارد:  

چنان با بازار  آن   داند. این نوع پول ( نگرش مدرن که پول را حاصل زحمات فرد می ۲شود و  طریق  درت حاصل می 
می  به کار  باهم  مترادف  «اغلب  بازار  »ا تصاد  و  پولی«  »ا تصاد  که اصطلاحات  دارد  تنگاتنگ  ولی  رابطه  روند. 

این  هر کدام از   . (1396داری و غیر بازار وجود دارد )بکر،نگرش سنتی به پول، در جوامع فا د دولت، غیر سرمایه 
که با پول سروکار  ی هماهنگ ما با یکدیگر را و تی را در مورد پول و رابطه   توانند تصمیمات عرلانی ماها، می نگرش 

می  رناه  زیاد اح اس  پول  داشتن  از  افراد  بعضی  تأثیر  رار دهد.  درحالی داریم، تحت  از  کنند   دیگر  بعضی  که 
ترسند که  ند و می ها کلًا از سروکار داشتن با پول واهمه دار نمایند. بعضی نداشتن پول کافی اح اس شرمندری می 

آن  نگران پول  که دائماً در مورد نداشتن پول  این حال، ک انی ه تند  با  فاسد کند   را  این م ئله کی یت  ها  و  اند 
دهد. پناه بردن به اح اسات مختلش در مورد پول  و حتی چرخش از یک مجموعه  شان را تحت تأثیر  رار می زندری 

 (. 120آید )افضلی و همکاران:دم، امری عادی به شمار می از اح اسات به اح اسات دیگر، برای مر
به بررسی و بازتاب آن در آثار خود    دیبان با توجه به اهمیت پول در مناسبات زندری، رروه های مختل ی از جمله ا

هایی مانند عشق و مر ، هیچ موتوعی برای نوی ندران چون پول جذابیت پ  از موتوع اند. در وا ع  پرداخته
ها اغلب به توصیش موارد  ه است. جک ون معترد است ادبیات مدرن به موتوع پول ب یار مدیون است. رمان نداشت 

ریر،  اچا چی، بانک، بانکداران، بازرران و  دستمزد  رر، رشوه دوست، اختلاس زیر پرداختند: ولخرج،   مارباز، نوع 
د یری شده است  توجه  افراد  این  به  داستانی  ادبیات  در  رونهبردران.  به  اجزای تشکیل    نوی ندران  که  دهندۀ  ای 

 (. ۵۲:19۵3اند )فرنهام، های مختلش جامعه ترسیم کردهشخصیت آنان را در طبره
های رویای تبت و پرندۀ من از  فریبا وفی  م ئلۀ اصلی در این پژوهش نیز بررسی نگرش به ثروت و پول در رمان   

ن بر اساس روش کتابخانه به پول و ثروت بررسی، موارد  گرش سنتی/مدرن شخصیت ای است. در وا ع  های زن 
های زن به پول چه نگرشی دارند؟ پول را در  شود که شخصیت ها پاسخ داده می مصرف آن تعیین و به این پرسش 

 کنند و نوی نده چه رویکردی به این موتوع داشته است؟ های مصرف می چه زمینه
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 پیشینه پژوهش  .1-1
هتتای مختل تتی هتتای زن تتتاکنون پتتژوهششخصتتیت هتتای فریبتتا وفتتی بتته ویتتژه مختلتتش رمتتان هتتای  دربارۀ جنبتته

کتته در مرالتتۀ »تحلیتتل ستتاختار و شتتگردهای روایتتی رمتتان رؤیتتای تبتتت« متتالمیر و انجتتام شتتده استتت  چنتتان 
و عشتتق در زنتتدری  گفااو هگاای رمتتان، بیتتان اهمیتتت  درونمایییۀانتتد کتته »(، به این نتیجه رستتیده1399همکاران)

و عتتدم  گفااو هگاای استتت  نوی تتنده از یتتک ستتو بتته عتتوار  عتتدم گفااو هگاای است. طرح رمان نیتتز مبتنتتی بتتر
گفااو  دیگتترب بتترای شتتناخت عوامتتل بحتتران زنتتدری بتتدون  پرداختتته استتت و از ستتوی گفااو هگاای ایجتتاد مجتتال

عتتواملی را کشتتش کنتتد کتته زنتتدری زنتتان را دچتتار  ،گفااو هگاای روی آورده است تا در پرتتتو ایتتن گفو هگی به هگی
-کنتتد. نوی تتنده همچنتتین بتترای شتتناخت مو عیتتت زن و عوامتتل متتوثر در زنتتدری زنتتان از شخصتتیت بحران می 

دوم شتتخص  متهیاا   یاای های روایتتی متکتتی بتتر تجلتتی و نتتوعی معماستتازی استتت اده کتترده استتت.پردازی و شیوه 
انتختتاب شتتده استتت. راوی در اصتتل متتاجرا دختتالتی نتتدارد و   رهنمایااه و راوی زن نیتتز منطبتتق بتتا ایتتن طتترح و

هتتایی در ادبیتتات در کتتتاب رتتزاره وری تته اش فرتتط روایتگتتری بتترای کشتتش راز بحتتران زنتتدری زنتتان استتت«. 
ررایانتتۀ زنتتدری شتتهری توجتته دارد. وا تتع  ( بیتتان کتترده استتت کتته وفتتی بتته روایتتات13۸۸معاصر ایران، ت لیمی)

( زنتتان در رویتتای تبتتت بتته دنبتتال پنهتتان کتتردن عشتتق ختتود ه تتتند. ایتتن دو 1391از نظتتر ح تتینی و ستتالارکیا)
اند که در این رمان، زنتتان بتته دنبتتال رهتتایی از ستتلطه ه تتتند  هتتر چنتتد کتته در ایتتن م تتیر ( نیز بیان کرده139۲)

بررستتی تطبیرتتی رمتتان رؤیتتای تبتتت اثتتر فریبتتا وفتتی و رمتتان بهشتتت مامتتان غیضتته شتتوند. در مرالتتۀ »موفق نمی 
یده استتت کتته زنتتان ( بتته ایتتن نتیجتته رستت 14۰1«، چهر تتانی و کاستتی)اثر بسینه العی ی، با رویکرد نرتتد فمنی تتتی 

آوردن حرتتوق برابتتر بتتا متتردان و دستتت هتتای وجتتودی ختتود، بهبتته دنبتتال یتتافتن ارزش در رمتتان رویتتای تبتتت،
( در مرالتتۀ » رمتتان ایرانتتی و مطالعتتات زنتتدری 14۰1فریتتدزاده و همکتتاران)  .رسیدن بتته عشتتق و آرامتتش ه تتتند

در ایتتن اثتتر »بتته طتترز  ابتتل ظتتر ه تتتند کتته روزمره: ت  یر انت تتادی رمتتان پرنتتده متتن اثتتر فریبتتا وفتتی« بتتر ایتتن ن
هتتای زنتتدری روزمتتره هتتای شخصتتیت محتتوری زن داستتتان در مواجهتته بتتا معضتتلهتتا و دغدغتتهتوجهی، چالش

برج تتته شتتده استتت و رمتتان از ایتتن حیتتث، زمینتتۀ تحریتتق جتتذابی را بتترای حیطتتۀ مطالعتتات زنتتدری روزمتتره 
نتتدری روزمتتره برختتی از زنتتان جامعتته معاصتتر ایتتران تتتوان آن را بازتابنتتده زکنتتد  بتته طتتوری کتته متتی فتتراهم متتی 

ت زن از دیتتدراه روایتتت زنانتته در رمتتان پرنتتده متتن  لمتتداد کتترد«. برتتایی و همکتتاران در مرالتتۀ » بازنمتتایی هویتتَّ
رویتتد کتته بتته معنتتایی روشتتن از ختتود و انتتد کتته فریبتتا وفتتی »از زنتتانی ستتخن متتی اثتتر فریبتتا وفتتی« بیتتان داشتتته

تی زنتتانی کتته معمتتولا در ختتانواده نگرنتتد.عمتتولا بتتا بتتدبینی بتته اطتتراف متتی انتتد و م دیگران دست نیافته هتتای ستتنَّ
د نشتتدۀ پ تتر، بتتزر  متتی زاده شده شتتوند. شخصتتیت راوی رمتتان پرنتتده متتن از آغتتاز، اند و به جای فرزندان متولتتَّ

رتتردد. دار شتتده متتی ریتتری هویتتت خدشتتهستتاز شتتکلشتتود و همتتین امتتر، زمینتتهجن تتیتش نادیتتده ررفتتته متتی 
شتتوند و ایتتن پتتذیرش ناخواستتته ستتبب های وفی معمتتولا مجبتتور بتته پتتذیرش ستتلطه متتی های زن رمان ت شخصی

هتتای هتتای زن بتته پتتول در رمتتان تتتوان ر تتت کتته تتتاکنون نگتترش شخصتتیت شتتود«. در مجمتتوع متتی رنج آنان می 
 مورد نظر بررسی نشده است.
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 بحث و بررسی  .2
 های زن به پول و ثروت در رمان رؤیای تهتنگرش شخصیت .2-1

 نگرش شعله به پول .2-1-1

کنتتد  بتترای مستتال هتتای مختلتتش نگتترش ختتود را دربتتارۀ پتتول بیتتان متتی در رمان رویای تبت،  شعله به مناسبت 
 پردازد:رو با مرداد چنین به این موتوع می در صحنۀ زیر در ر ت 

از کلمات جاوید در  ر ت این کار بیمارستان تعری ی ندارد. ر ته بودم کارم را دوست دارم و باکمی ترلب مهرداد می»
مورد استرلال ا تصادی حرف زده بودم. بحث نکرده بود. فرط نگاهم کرده بود. ای لعنت به من که شصت سال بعد معنی 

کردم کلماتم برای بیان منظورم کافی و روشن نی ت. حالا  ام بیهوده طول کشید. فکر میفهمم. سخنرانیهر چیزی را می
 «.اندمعنیبدون توجه و تأیید، آواهایی سررردان و بیترین کلمات فهمم که روشنمی 

 ( ۲۰:13۸۵)وفی،  

کننتتد هتتا شتتولی را انتختتاب می تتتوان ر تتت دلیتتل اینکتته زن های دیگتتری می با توجتته بتته ایتتن صتتحنه و صتتحنه 
استرلال مالی استتت. شتتعله نیتتز بتته دنبتتال استتترلال متتالی استتت تتتا از زنتتدری ختتود را از زنتتدری مردستتالاری 

ررایی تنهتتا بتته بتتازرویی صتترف وا عیتتت فریبتتا وفتتی نیتتز همچتتون دیگتتر نوی تتندران مکتتتب وا تتع  نجات دهد.
کنتتد، ... آثتتار وفتتی، سرشتتار از زنتتانی پتتردازد  بلکتته اندیشتتۀ تحلیلگرانتتۀ ختتود را نیتتز در آن دخیتتل می نمی 

 انتتد )آرزومنتتد واستتت کتته  ربتتانی جامعتتۀ مردمحتتور و مردستتالار شتتده و هویتتت ختتود را از دستتت داده
(. شتتعله در ختتانواده و بتتین دیگتتران بتته کمتتک کتتردن و ایستتاررری زبتتانزد استتت. ۵3-۵۲ 1399همکتتاران، 

 روید: راوی دربارۀ او می 

نمایاند. او پرستاری ایساررر است که به همگان هایش، فرهنگ و ادبش را می»شعله کمال شیوا را ندارد  ولی عادت واره 
 . کند«کمک می

 ( 41:13۸۵)وفی،  

تتتوان ر تتت کتته پتتول را بتترای کنتتد  بنتتابراین می هایش را بتترای متتادرش و رفتتع نیازهتتای او ختترج متتی ل شعله پو
 خواهد:خانواده می 

های سیاه و تخیمش نزدیک مچ  کرد. جوراباش را خم کرده بود و عدس پا  می»در آش،زخانه بود. پشت استخوانی
کنی؟»به جای جواب ش ت پایش تند و تند تکان خورد. یجمع شده بود. با خودم ر تم باید برایش کش بخرم.« چکار م

تواند ب روشد و پولش را خرج نذرش  رویم بیرون. ر تم ارر خواست می بن خریدم را از کی م درآوردم و ر تم عصر می
ین و  ای پایآید. ر ت که رختخواب فرو  را آوردههای دور دهانش کنار رفت و ر ت که از خانه شما میکم چینبکند. کم

 کنی.«مسل یک پرستار ازش مرا بت می

 ( 1۰۰)همان:

 کند:در  صحنۀ زیر، شعله با شیوا در مورد ژاکتی که برای مادرش خریده است، صحبت می 
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ر تی  ربان دستت  کرد. میشد و دهانش کش میرفته صدایش بلند میداد. رفتهداد و حرفش را ادامه می»لیوان را می 
شود. مامان ژاکتی که  ر تی خودش بلند میرفتم به طرفش. می خورد شیرجه مینیما زمین می نمکدان را هم بده. ارر

ر تم خدا نکند.  ر ت ارر مردم و   مت نشد ب،وشم بدهید به دخترهای اعظم. میکرد و میخریدم تنش میبرایش می
 ر تی اعظم شش تا دختر دارد. به کدامش بدهیم.« می 

 ( 1۰۵)همان:

 شود، برای ماشین صادق یک عروسک خریده است:دیگر و تی شعله سوار ماشین صادق می درجایی 

مرد آرام کمی به طرف من چرخید و با تح ین نگاهم کرد. درِ کی م را باز کردم و موشی عروسکی بیرون آوردم. »برای تو  
 . ام. برای ماشینت«خریده

 ( ۸6-۸۵)همان:

شتتود، خریتتدکردن استتت و در صتتحنۀ زیتتر، آنجتتایی کتته از جملتته م تتائلی کتته باعتتث خوشتتحالی شتتعله متتی  
دهتتد نگتتاهش بتته پتتول بتترای مصتترف بتترای تتتأمین نیازهتتای ختتانواده رویتتد خریتتد بتترای خانتته، نشتتان می می 

 داند که سطح فکر شیوا از او بالاتر است:پ ندد و شعله هم می است  ولی شیوا این نگاه را نمی 

ها  آید.« چشم ررداندی. »کدام منظره؟« »همین زنبیند و شیوا پیچش مو«. ر تم: »از این منظره خوشم می»شعله مو می
ها آرتروز رردن دارند و درد آید. همه زنروند.« ر تی: »من خوشم نمیهای پر از نعمت و خوراکی به خانه میکه با کی ه

کنند.« یاد حرفی افتادم که جاوید  درد دارند. ب  که این چیزها را حمل میخوانرذارند استم اصل. و تی هم پا به سن می
 بیند و شیوا پیچش مو را.« ر ت: »شعله مو را میها میاول

 ( 1۰۸)همان:

هایی نیتتز پتتول را بتترای مصتترف ختتود بتته دهتتد و در صتتحنهشعله درآمدی کتته دارد بیشتتتر ختترج دیگتتران را متتی 
اش نگتته دارد. مامتتان ر تتت: »تمتتام کنتتد کتته پتتولش را بتترای آینتتدهیحت می بتترد. متتادرش او را نصتت کتتار می 

رویتتد و اش باشتتد«. شتتعله از واب تتتگی ختتود بتته اشتتیا  می کنتتد. بایتتد بتته فکتتر آینتتدههتتا می پولش را خرج این
انتتداز بتترای آینتتده نی تتت کتته متتادرش هتتم بتتر کنتتد. او بتته دنبتتال پ پولی را که دارد برای خرید آنها صتترف می 

کید دارد:این   نکته تأ

ریج از خواب بیدار شدم و تل ن را بالای سرم دیدم. از دیدنش مسل آمدن یک دوست خانه خوشحال شدم. ر تی: »این  
هایم همه روی میز  های س ال و آویزها هم بود. لا فهمم.« منظورت فرط تل ن نبود. ررف همه واب تگی به اشیا  را نمی

دیوار خا  آلوده بود. نوارها و تبطم وسط اتاق بود. مج مۀ زن آفریرایی را نشانت    آرایش ریخته بود. خرس رندۀ روی
 دادم. مسل نشان دادن طلا به آدم کور بود. پاهایت را جمع کردی. 

 ( 41)همان:
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توان ر تتت شتتعله دختتتری استتت کتته هتتم نگتترش ستتنتی دارد و متتدرن. هتتم بتته دنبتتال استتترلال در مجموع می 
خواهتتد از طریتتق استتترلال متتالی از دنیتتای مردستتالاری رهتتایی یابتتد و ه. هتتم متتی است و رفع نیازهتتای ختتانواد
 هم نگران خانوادۀ خود است.

 نگرش شیوا به پول .2-1-2

بارزترین شخصیت در رمان رؤیتتای تبتتت، شیواستتت کتته ستترمایۀ ا تصتتادی نتتدارد. او بتته دلیتتل علا تتۀ ختتاص 
توجتته استتت تتتا حتتدی کتته  تصتتادی بی به آراهی و دست یتتافتن بتته م تتائل فرهنگتتی و اجتمتتاعی، بتته م تتائل ا

 کند:اش را یک شاخه رل تعیین می مهریه

آمد به جاوید بگویی جانم آزاد و مهرم  ات یک شاخه رل بود که تا حالا صد دفعه خشکیده بود و تو خوشت می »مهریه
 ( 3)همان: داد یکی از حیاگ بچین و برو«حلال و جاوید هم جواب می

ختترد. شتتیوا دختتتری استتت اهمیتی نتتدارد و بتترایش مهتتم نی تتت وستتایلش را از کجتتا متتی برای شیوا داشتن پول  
 روید: زده است و  در این باره می که از هویت خود دل

آمد. از بدن خودم که توییر  شدم، بدم میرفته شیوا می ها درنیامده بودند، ح ین آ ا بودم. از اینکه باید رفته»تا و تی این
 د. اولین روزی هم که آن علامت مشهور را توی لباسم دیدم، یک دست سیر رریه کردم« شکرد، چندشم میمی 

 ( 6۸همان:)

شتتود وی نگرشتتی مت تتاوت از زنتتان بتته پتتول داشتتته باشتتد و دربنتتد صتترف بتترای ختتود و این ویژری باعتتث می  
 دیگران نباشد.

مسل هم بودند و پر بودن از اجناس جورواجور. بازار  با تو بازار رفتن کیش داشت. بازار برای تو فرط چند تا موازه نبود که 
مکان شلو  و عجیبی بود پر از امکانات تازه برای کشش شدن و تو مشتری معمولی نبودی. مأمور ویژه تج   بودی برای  

  ای که زیپ شلوارش بازمانده بود یا زنی که شخص نامعلومیدار و غریب و ناجور: فروشندهپیدا کردن موردهای خنده
سوخت که  ای میای آویزان بود و دلت به حال رربهدیدی که از سر در موازه بزازها را به او محرم کرده بود. لی ی را می

خرم و دو د یره هم طول  سر کوچه می ۀ درجایی مسل بازار لاغر مانده بود.ر تی: »من برای خودم این چیزها را از مواز
 ب نی ت.« ها خوروید جن  آنکشد ولی خانم مینمی

 ( ۲۲)همان:

 داند: که به فکر مادیات نی ت، آن را عامل اصلی جدایی و یا همان طلاق عاط ی می شیوا علاوه بر این 

تنهایی اداره کند. همیشه دیر به خانه  رسد. کارراه را باید به»ر تی: جاوید این روزها به خانه هم نمی
 (93همان:).آید.«می 

بینیم که از زندری  دهد  ولی باز به دنبال پول نی ت و حتی می راه را شیوا انجام می های کار وکتاببا اینکه ح اب
 خود با جاوید هم رتایت ندارد: 
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وکتاب همه  کم توان ت در آن شریک شود. ح ابجاوید بعد از چند ماه بیکاری، در چوب بری مشوول به کار شد و کم»
ر ت شیوا زنم نی ت،  دی. ندیده بودم از چیزی شکایت کنی. جاوید میچیز با تو بود. همیشه در حال نوشتن و محاسبه بو

رفیرم است. حالا رفیق بدجوری توی آش،زخانه درریر بود. آفتاب تا نزدیک حو  آمده بود. نیما چ بیده بود به دامن مامان  
 « بود از لباس. ریخته بود. روی مبل پرهمکرد به اتا ش بروم. همه چیز بهو یلدا از پشت پنجره اشاره می

 ( 1۵۰-149)همان: 

در این رمان حالات خاص روانشناختی سبب شتتده استتت شتتیوا چنتتدان بتته پتتول توجتته نشتتان ندهتتد کتته ریشتتۀ 
انتتد و فرزنتتد متولتتد شتتده هتتای ستتنتی جامعتته استتت. ختتانواده منتظتتر متولتتد شتتدن پ تتر بتتودهاین امتتر نگتترش 

ویتتت ختتود را بیابتتد و از همتته چیتتز ستترخورده دختر بوده است همین امر ستتبب شتتده استتت تتتا شتتیوا نتوانتتد ه
 باشد.

 نگرش فروغ به پول .2-1-3

کنتتد، فرو  از دیگر زنان سررردانی کتته بتته دنبتتال رؤیتتای تبتتت استتت. بعتتد از اینکتته بتتا محمتتدعلی ازدواج می  
کنتتد کتته چنتتد دانتتگ از خانتته را بتته شتتود. در ادامتته بتتا پتتدر جاویتتد ازدواج می به دلیتتل نتتازایی طتتلاق داده متتی 

دش ختترج کنتتد و زیتتاد بتته زننتتد.فرو  در زنتتدری بیشتتتر بتته دنبتتال ایتتن استتت کتته پتتول را بتترای ختتواسمش می 
ارزشتتی دنیتتا بتته متتادر بینیم کتته فتترو  از بی کنتتد. در صتتحنه زیتتر متتی انتتداز یتتا مصتترف ختتانواده فکتتر نمی پ 

خیتتال متتال و ستتلامتی ختتود باشتتد  چراکتته دنیتتا ارزش روید و بتتر ایتتن عریتتده استتت کتته آدم بایتتد بی شعله می 
 ندارد:

اش از فشارخون خ ه شود. حواسش به خودش بود. بعضی  بود که هم ایهفرو  کمتر از او به فکر خلایق بود. برایش مهم ن
خندید و با خنده  نش ت. به کار دنیا میکرد  ولی درجانش نمیها هم غم مسل رؤیایی سرد از چشمانش عبور میو ت

دید یشد. مرا که متر میررفت. صدایش در حرف زدن با مردها ب همی ن همی ناز  های بدنش حالت میبرج تگی
هایش خوشم بازیدان تم ولی از زبانباز است. چاپلوس است. میر ت زبانای. مامان میر ت خوشگل شدهمی 

فروش ب تنی خریدیم. مامان ر ت: »برای  ندم خوب نی ت.« فرو   آمد. روی نیمکت پار  نش تیم و از پ ر  ب تنیمی 
 طور بود« دهند.« فرو  زمزمه کرد. »از اولش هم اینرا هم نمی ر ت: »بخور بابا دنیا دو روز است. آن دنیا این ب تنی

 ( 34)همان: 

وغم فرو  برای این است که بتته ختتود برستتد و لتتوازم آرایشتتی بتترای ختتود بختترد. فتترو  فرزنتتدی نتتدارد تمام هم
شتتود تنهتتا بتته رفتتع نیازهتتای ختتود انتتداز دارد. ایتتن امتتر باعتتث می کتته بتترایش ختترج کنتتد و نتته نیتتاز بتته پ 

 یشد. وی با آرایش کردن و اغوارری، در پی ک ب ارزش و اعتبار در چشم دیگران است:بیند

 ( 134)همان:.شد«تر می»صدایش در حرف زن با مردها ب همی ن همی ناز  

بو بود و و تی تمام شد پدر جاوید بریده ر ت: »از لوازم آرایشی فرط یک شیشه عطر داشتم و دو ماتیک. عطر خوش بریده
آوردم. آن روزها  ها فرط تهش مانده بود. با چوب کبریت درش مییکی عین آن را خرید و  ایمش کرد. از یکی از ماتیک
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آمد. کردم و خوشم می ی آب حو ، توی آیینه، پشت  اشق به خودم نگاه میهایم و توزدم به لبمسل حالا زیاد نبود. می
 . یک روز جاوید پیداکرده و لهش کرده بود.«

 ( 94)همان:

ررایتتی هتتای ستتطحی دنیتتای متتدرن، بیشتتتر ررفتتتار مصتترف بر این اساس متتی تتتوان ر تتت وی متتتأثر از نگتترش 
 آوردن دل دیگران است.و از این طریق به دنبال به دست 

 ش مادر شیوا و شعله به پولنگر  .2-1-4

بگیر استتت و از ایتتن حیتتث، استتترلال متتالی دارد. ستترمایه چنتتدان زیتتادی متتادر شتتیوا بازنش تتته و م تتتمری 
شتتود در خیلتتی از امتتور زنتتدری، شتتعله یتتاریگر اوستتت. رتترا باشتتد و حتتتی دیتتده متتی ندارد که بخواهد مصرف 

خواهتتد و بتته دنبتتال ی رفتتع نیازهتتای ختتانواده متتی بینیم  او پتتول را بتتراای کتته وجتتود دارد متتی بتتر استتاس صتتحنه
 مو ع منزل است:انجام ورایش روزمره و خریدهای به

رفت نان  ها پلاس بود. هر جا میکرد. عاشق نان بود. همیشه توی نانوایی یکی تا میمامان نان لواش خریده بود و یکی»
شد.  ای تاد تا نان سنگک بیاید. نگر روزی در خانه نبود مضطرب میمی ها در صش طولانی برد. جمعهتازه با خودش می

 « رفت دم در نانوایی.کرد و تند میچادرش را سرش می

 ( 149)همان:

هتتای ستتنتی استتت و  رفتتع نیازهتتای  خانتته را بتتر نیازهتتای فتتردی بنابراین نگرش او به پول، برخواستتته از نگتترش 
 دهد.خود ترجیح می 

 نگرش یلدا به پول .2-1-5

کنتتد بتتر ایتتن استتاس رود، در مورد عمتتل بینتتی و رنتتگ کتتردن متتوی دختتتران صتتحبت می دا  و تی به شهر می یل
ررایانتته خواهتتد کتته ایتتن امتتر، نگتترش مصتترف توان ر ت او پول را برای صتترف کتتردن در همتتین کارهتتا متتی می 

 روید:دهد. شیوا دربارۀ او می و متأثر از مد وی را نشان می 

روم و از  فهمم حامله است. با یلدا توی خیابان راه می م. تا زنی شکمش بالا نیامده باشد نمیریرد از خودام می»خنده
اش را عمل کرده. یا فلانی مویش را رنگ کرده. نگاه کن مدل دهد. بینیآورم. دختری را نشانم میتعجب شاب درمی

 .«کنم کورم او که ه تم اح اس میکند. پیش ابرویش را. آن یکی منتظر ماشین است. این یکی دارد رد رم می

 ( 144)همان:

 پرندۀ من های زن به پول و ثروت در رماننگرش شخصیت .2-2
 نگرش راوی داستان پرندۀ من به پول .2-2-1

ن   نتتدارد، در ختتود ترین شخصتتیت داستتتان پرنتتدۀ متتن استتت. او زنتتی  استتت کتته اعتمادبتتهراوی، اصتتلی 
هدار استتت کتته در فرورفته و تعیش استتت. زنتتی خانتته کنتتد. وی همتتواره ختتود ای پتتایین شتتهر زنتتدری می محلتتَّ

اش را عمتتل کنتتد تتتا بتتر اح تتاس بیند و بتته دنبتتال ایتتن استتت کتته ارتتر پتتولی بتته دستتت آورد، بینتتی را زشت می 
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ا مصتترف کننده می اش فائق آیتتد. او درآمتتدی نتتدارد و ختتود را مصتترف بینی خودکم رتترا نی تتت و فرتتط دانتتد  امتتَّ
کنتتد. وی ستتل »غتتذایی بتترای ختتوردن« و »در کنتتار هتتم بتتودن« پتتول ختترج می در حد زنتتدری ستتاده و عتتادی م 

خواهتتد و اهتتل طتتلا خریتتدن، آرایتتش کتتردن، م تتافرت رفتتتن، همتته چیتتز را بتترای شتتوهر و فرزنتتدانش می 
لخوش  تررایتتی نی تتت. در اوایتتل داستتتان، راوی از اینرذرانی و تجمتتَّ خرنتتد، ای متتی ها خانتتهکتته بعتتد از متتدَّ

ت بردن از مالک بودنش، در این صحنه دیده می اح اس خوبی دارد.   شود:لذَّ

خواهد برای آشنا شدن باهم بگویند  شود از همه میاند. مردی که بعدها مدیر ساختمان میهمه در پارکینگ جمع شده
ب میرسد میمالک ه تند یا م تأجر؟ نوبت به من می  مه را  آیم بالا و کلکنم از طعم شیرین آن. میرویم مالک  و تعجَّ

کنم. مالک. خدایا من مالکم. مالک. این کلمه رُنده ام  دفعه کاکائویش دهان را پر کند مزه مزه میمسل شکلاتی که یک
ه ام و  کرده است. دیگر م لو  نی تیم. دیگر در بدر نی تیم. این دیوارها مال ما ه تند. این پلَّ ها مال ما ه تند. این حمَّ

ت شود یک کلمه بتواند چنین کاری با آدم بکند اف ون این تک کلمه با من است. باورم نمیها دستشویی مال ماست. تا مدَّ
فروشم پولش را لازم دارم.  رویم. خانه را میشنوی چه میتوانند این  در کیش بکنند. »میها میدان تم مالکهیچ نمی

 . فروشی«آیند.« »خانه را نمیهمین روزها از بنگاه برای دیدن آن می 

 ( 14:13۸4ی،  )وف

اش ب تتیار چگونگی رذشتۀ یتتک شتتخص و ستتطح زنتتدری او از هتتر نظتتر در نتتوع نگتترش او بتته پتتول و دارایتتی  
ای دارد، ب تتیار  درشناستتانه بتته خانتته دارشتتدن بینیم راوی داستتتان کتته زنتتدری فریرانتتهکتته متتی مؤثر است. چنان 

ت بتتردن از مالتتک بتتودن نی تتت، بلمی  هاستتت. کتته رهتتایی از بدبختی نگتترد. هتتدف او از داشتتتن پتتول، لتتذَّ
خواهتتد ن  تتش می اش و جبتتران عتتدم اعتمادبهدرجایی از داستتتان، راوی بتترای فتتائق آمتتدن بتتر ختتود کتتم بینتتی 

ا فتتوراً م تتائل دیگتتری را در ذهتتنش خواهد ارر پتتولی بتته دستتت آورد بینتتی کاری کند. می  اش را عمتتل کنتتد  امتتَّ
 آورد که بر این کار اولویت دارند:می 

ام که همیشه موتوع صحبت است. بهتر نی ت عملش کنم؟ ارر یک  ام و از آ اجان دماغی به ار  بردهخوانی...من است 
کنم. ولی  بل از آن هزار کار دیگر باید با آن پول بکنم. شهلا استاد پیشنهاد دادن است.  روز پولی دستم بیاید این کار را می

 .های عهد ساسانی را دربیاوری« خری و این لباس» بل از عمل بهتر است چند دست لباس برای خودت ب

 ( 3۷)همان:

دهتتد. رویتتد حریرتتت زنتتدری او را بهتتتر نشتتان متتی جمتتلات پایتتانی کتته شتتهلا در متتورد ختتواهرش، راوی، می 
ت استتت اده از خیلتتی  ازکارهتتا را بتترای ختتود نخواستتته  وی خود را از داشتتتن خیلتتی چیزهتتا محتتروم کتترده و لتتذَّ

ه در ایتتن صتتحنه از خانتته و ختتانوادهختتانوادهاستتت تتتا بتوانتتد بتته  اش ستتخنی بتته میتتان نی تتت  اش برستتد. البتتتَّ
هتتایش بتترای حمایتتت از شتتوهر ها و نخواستتتهشتتود کتته او همتتۀ خواستتتههای بعتتد مشتتخص می ولی در صحنه

ن   ختتود تصتتمیم پوشتتد. بتترای بتته دستتت آوردن اعتمادبتتهختترد و نمی و فرزنتتدانش استتت. لبتتاس نتتو نمی 
ه شتتاید ارتتر روزی پتتولی بتته دستتت آوردم دمتتاغم را عمتتل کتتنم  ولتتی بتته ستترعت هتتزار کتتار دیگتتر ریرد کتت می 

آید. این سخن او »ارر یتتک روز پتتولی بتته دستتت بیایتتد ...«، رویتتای ایتتن استتت کتته او تتتا زمتتانی کتته یادش می 
ریتترد. ارتتر از نظتتر متتالی وتتتع ختتوبی پیتتدا اش در همتتین ستتطح استتت، هررتتز چنتتین تصتتمیمی نمی زنتتدری 
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و پتتولی بتته دستتت آورد، بتته فکتتر مصتترف شخصتتی ختتود و زیبتتایی رتتاهر ختتود استتت. او پتتول را بتترای  کتترد 
خواهتتد  امتتا بتته شتترطی کتته تتتأمین باشتتد و ختتانواده از نظتتر راهر ختتود رستتیدن هتتم می لبتتاس خریتتدن و بتته

متتادی و متتالی در امتتان. همتتین احتیتتاگ در ختترج کتتردن، بتته فکتتر همب تتتگی در ختتانواده بتتودن و رستتیدن بتته 
رزندان و م ائل داختتل خانتته استتت کتته او را ترستتو بتتار آورده استتت. امیتتر، شتتوهر راوی، دربتتارۀ ایتتن ویژرتتی ف

 روید:زنش می 

ترسی. ماندن را دوست  ترسی. از تحرَّ  میشود به تو بگویم خرس  طبی. تو از توییر می »همین رفتارهایت باعث می
ای زندری دیگری هم وجود دارد و این زندری نی ت که تو ردهداری ...این  در سرت توی لا  خودت است که فراموش ک
 کنی.« می 

 ( 3۷)همان: 

دانتتد  ولتتی کننده می راوی، درآمتتدی نتتدارد او ختتود و فرزنتتدانش را در مرابتتل شتتوهرش فرتتط یتتک مصتترف 
رتترا نی تتت. حتتتی حاتتتر نی تتت ختتوب بختتورد و ختتوب بخوابتتد و از خنکتتی کتتولر لتتذت ببتترد  خود مصرف 

 سوزد:رش در ررما و زیر آفتاب می در حالی که شوه

زنم. چون برم  چون امیر مجبور است زیر آفتاب و توی ررما کار کند. بعد از ناهار چرت نمیاز خنکی کولر لذت نمی
ای  تواند چنین کاری بکند. امیر برده است. بردهکنم  چون امیر نمیوآمد نمیامیر فرصت این کار را ندارد. با دوستانم رفت

یروی کار بی ت سال بعدش هم فروش رفته است. امیر تا بی ت سال دیگر به بانک بدهکار است. بانک نیروی کارش  که ن
شود رردن و صورت امیر زیر آفتاب ب وزد و صورت من از خوب خوردن و خوب خوابیدن برق  را از او خریده است. نمی

روید  کنند. امیر میها شلو  میکند. بچههیچ جا پیدا نمی بزند. این عادلانه نی ت امیر در ج تجوی عدالت است و آن را 
-ایم. میکنندهکنیم. ما مصرف آورد و ما خرج میبه ما، به این زندری زنجیرشده است. تاکی؟ تا آخر عمر. امیر پول می

 توانم.«ام میکنم.  بلًا هم کارکردهروم کار میرویم »می

 ( 4۸)همان: 

خرج امیتتر، داری و نگهتتداری از فرزنتتدان، کتتار هتتم بکنتتد تتتا کمتتکنتتهراوی حاتتتر استتت بتتا وجتتود خا
خواهتتد. او از شتتوهرش باشتتد. او پتتول را فرتتط و فرتتط بتترای ح تتظ خانتته و ختتانواده و فرزنتتدان و شتتوهرش می 

آورد و متتا رویتتد  »امیتتر پتتول متتی کتته درآمتتدی نتتدارد تتتا بتته امیتتر کمتتک کنتتد، ناراحتتت استتت و ختتود می این
ایم.« فتتروش نیتتروی کتتار بی تتت ستتال آینتتدۀ امیتتر بتته بانتتک، یعنتتی بتتدهکاری کنندهرف کنیم. ما مصتت خرج می 

امیر تا بی ت ستتال دیگتتر بتته بانتتک، عتتاملی شتتده تتتا راوی پتتولی را بتترای خیلتتی از چیزهتتا نخواهتتد و مصتترف 
 یمتتت را کنتتار رتتذرانی و خریتتدهای رران چنتتانی، م تتافرت، خوش شخصتتی، طتتلا، جتتواهرات، آرایتتش آن 

داری و پتترورش و نگهتتداری از فرزنتتدان اش کتته خانتتهبتتاوجود ایتتن کتته فراتتتر از وری تتۀ اصتتلی بگتتذارد. او 
کشتتد  ولتتی کمتتتر بتته فکتتر ختتودش استتت و حتتتی از استتتراحت در خانتته هتتم شتترم دارد. استتت، زحمتتت می 

 روید: امیر دربارۀ وی می 

 (.۵۸)همان: کنی؟«این کار را میبرند تو بدون پول دهند لذت می ها پول می»فرق تو با دیگران این است که آن
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ای و نگرشتتی استتت کتته تتتر، اندیشتتهاهمیتتت بتترای ح تتظ پتتول در جهتتت امتتور مهمخرج نکردن پول در امور کم
خواهتتد کتته خواهتتد، از او می کنتتد. و تتتی شتتاهین، پ تترش، دوچرختته می راوی داستتتان، آن را عملتتی می 

جتتا کنتتد نداشتتتن درآمتتدش را بتتا بی تتتلاش می  ختتودش بعتتداً کتتار کنتتد و پتتول درآورد و دوچرختته بختترد. راوی
 مصرف نکردن و  ناعت جبران کند:

 ( ۲1)همان:خواهم« »باید کارکنی تا با پول خودت دوچرخه بخری«روید: »...دوچرخه میشاهین می

ست که  تراشم. نوبت من ازند که توی این ررانی خرج میزند و سر من داد می ...روز سوم، به بهانۀ کوچکی شادی را می
آید.»به  کنم و صدایم درنمیها سر میهاست که با همین لباس کهنهبلند شوم و بگویم کدام پول؟ کدام خرج و بگویم ماه

ام؟« نوبت من است ها چه چیزی خریدهام؟ برای بچهام؟ کدام کیش و ک ش را خریدهمن بگو کدام لوازم آرایشی را خریده
هایش ب همم چه ات ا ی افتاده لای حرف بزند. باز هم غر بزند. داد بکشد. شاید از لابه دهم تا حرفولی نوبتم را به او می

 است. 

 ( 9۷)همان:

اندیشتتند و بر این اساس وی را باید نماد زنتتان ستتنتی دان تتت کتته تنهتتا بتته فکتتر ختتانواده ه تتتند و بتته ختتود نمتتی 
 ریرند.های خود را برای رفع نیازهای خانواده نادیده می خواسته

 نگرش مامان  یدا به پول .2-2-2

بتتا وجتتود شتترایط زنتتدری یک تتان بتترای بیشتتتر زنتتان داستتتان، برختتی از آنتتان طتترز ت کتتری مت تتاوت دربتتارۀ 
کنتتد و چتتون هتتر بتتار، کمتتترین مایحتتتاج دارند. مامان آیدا زنتتی استتت کتته در همتتان محلتتۀ راوی زنتتدری می پول 

شتتود آنتتان نیتتز ختتانوادۀ چنتتدان پولتتداری نی تتتند  امتتا وی می ریتترد، معلتتوم شتتان را هم تتایه می زنتتدری روزمره
کنتتد و از کنتتد  چتتون مصتترف رراستتت، ه تتت  لتتم آرایتتش می انتتد  پتتولش را صتترف خریتتد طتتلا و آرایتتش می 

خواهتتد. پتتول را بیشتتتر بتترای مصتتارف از هم تتایه می  زمینی و روغتتن راستتوی دیگتتر هتترروز پیتتاز و ستتیب 
 چنین به پول دارد.این زن نگاهی اینخواهد  شخصی و زینت و زیورآلات می 

 نگرش میهن، شه  و مادر راوی به پول .2-2-3

ریر و کارمنتتدی منضتتبط استتت. هتتای شتتهلا و مهتتین دارد. شتتهلا ب تتیار ستتخت راوی داستتتان دو ختتواهر بتته نام
نگر استتت. بتته کنتتد. مهتتین، امتتا رؤیتتاپرداز و آینتتدهختترد و   تتط پرداختتت می ریتترد، خانتته می وام از بانتتک می 

نوی تتد و از احتتوالاتش و وتتتعیت ختتارج ستتخن رود، همیشتته بتته راوی داستتتان نامتته می ور آمریکتتا متتی کشتت 
اش در کنتتد تتتا بتوانتتد بتته نتتامزد ندیتتدهروید.  بل از رفتن به آمریکا در ایتتران پتتولش را ختترج کتتلاس زبتتان می می 

 های عاشرانه بنوی د خارج نامه

ای  نوی د. شهلا ررفتار   ط  و وام خانۀ دوخوابههای عاشرانه میاش نامهدهرود و برای نامزد ندی »مهین به کلاس زبان می
 .تواند با مامان یکجا زندری کند«رود، میاست که در محلۀ خوبی خریده است و حالا که دیگر میهن هم می

 ( ۷۷)همان: 
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 اندیشد:رونه به آن می اینای است که شهلا طلبانهنگرانه و استرلالخرید خانه، یک نوع هدف آینده

روید »این  در  خانۀ ما پنجاه متر م احت دارد. اندازۀ باغچۀ یک خانۀ متوسط در بالای شهر است. برای همین امیر می 
کدام از ایم و اح اسی داریم که در هیچمکان کردهای است که به آن نرلام نگو«. اینجا نهمین خانهام خانهخانه

آید این اح اسات را داشته باشد، چه برسد به اینکه بخواهد از آن چیزی  ایم. امیر عارش میی نداشتههای  بلکشیاسباب
ای نی تیم.  خانهای که در آن، م تأجر هیچ صاحبمان حرف بزنم. خانهخواهد از خانهبگوید. ولی من دلم می 
 . بکندتواند روح آدم را ت خیر خانه شیطان نی ت  ولی همان اندازه میصاحب

 (  1۰)همان: 

هتتا را در تتتمن وا عیتتات زنتتدری دهتتد و آن نوی نده راهی نگاه زن به پول را در برابتتر نگتتاه متترد بتته پتتول  تترار می 
ها ختتودِ پتتول بتترای یتتک زن آن مرتتدار کشتتش و کنتتد. در ایتتن داستتتان وروهایشتتان بتتاهم مرای تته می و ر تتت 

آیتتد، متتورد بیشتتتر آنچتته را بتته وستتیلۀ پتتول بتته دستتت می ها جذابیت ندارد که برای متترد دارد. چتتون زنتتان داستتتان 
 دهند  مانند لباس، لتتوازم آرایشتتی، طتتلا، کمتتک بتته دیگتتران، خریتتد خانتته، لتتوازم خانتته، جهیزیتته.توجه  رار می 

کنتتد، آیتتد، پتتولی را ختترج می کتته شتتوهرش هتتر بتتار کتته بتته خانتته می در صحنۀ کوتاه از رمان، مامتتان راوی از این
کنتتد و ایتتن ستتخاوت و بتته فکتتر خانتته و ختتانواده بتتودنِ شتتوهر را تح تتین رستتندی می اح تتاس خوشتتحالی و خ 

کند. این مسال آشکاری است بتترای بیتتان ایتتن اندیشتتۀ برختتی زنتتان کتته آنچتته اهمیتتت دارد، ختترج کتتردن پتتول می 
 هاست. یابی به خواستهبرای دست 

 

 گیری یجه نت .3
هتتای ستتنتی بتته متتورد بررستتی، هتتم نگتترش هتتای  هتتای زن در رمتتان دهتتد شخصتتیت نتایج پتتژوهش نشتتان متتی 

خواهنتتد و پتتول را بتترای تتتأمین نیازهتتای خانتته و پول دارنتتد و هتتم متتدرن. زنتتان ستتنتی چیتتزی بتترای ختتود نمتتی 
خواهنتتد. ایتتن امتتر موجتتب نادیتتده ررفتتته شتتدن نیازهتتای ختتود آنتتان شتتده استتت کتته  بتته نتتوعی در خانواده می 

رذارنتتد  ایتتن وتتتعیت درونتتی ختتود نیتتز ستترپوش متتی کنند بتتا ایتتن حتتال، بتتر  درون، اح اس سرخوردری می 
هتتای زن بتتا نگتترش متتدرن، بتترای لتتذت بتتردن و شتتاد زی تتتن بتته دنبتتال ختترج کتتردن پتتول در مرابل شخصیت 

دهنتتدۀ ایتتن نگتترش استتت کتته آنتتان، ن تتع برای خود ه تتتند و بتته دیگتتران تتتوجهی ندارنتتد کتته ایتتن امتتر، نشتتان 
چنتتد ختتود از ایتتن وتتتعیت راتتتی ه تتتند، نوی تتنده، بتته  دهنتتد و هتترفردی خود را بر ن ع جمعی ترجیح متتی 

شتتان، تصتتویری من تتی از آنتتان ارائتته داده استتت و خواننتتده نیتتز بتتا آنتتان اح تتاس همتتدلی و دلیتتل خودختتواهی 
کند. در وا ع اکسر زنتتان در ایتتن دو اثتتر، یتتا دررختتواه ه تتتند یتتا خودختتواه کتته در هتتر دو حالتتت، همراهی نمی 

کتته بازنمتتایی نگتترش بتته رتتروه دوم، من تتی استتت. رروهتتی از زنتتان نیتتز از پتتول در شوند  با مشکلاتی روبرو می 
کننتتد کتته تعتتداد آنتتان کتتم استتت. در وا تتع ایتتن رتتروه نتته های سیاسی و اجتماعی ختتود استتت اده متتی راه اندیشه

ریرنتتد. و مدررا دچتتار ختتودبینی ه تتتند و نتته ماننتتد رتتروه زنتتان ستتنتی، ختتود را نادیتتده متتی   مانند رروه مصرف 
 کنند. آنان توییر وتعیت زنان در هر دو مو عیت را دنبال می 
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مریم) .۵ »1391ح یني،  گافمن(،  نمایشي  استعارۀ  براسا   تهت  رؤیاي  رمان  ادبي،    «،تحلیع  پژوهي  (، ۵3)  16متن 
 LTR.2012.6586/10.22054 .1۰۸-۸1صص

هاي زنان بر نقش سلطه در رمان رؤیاي تهت براسا  بررسي تأثیر سرمایه(، »139۲تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت) .6
یة کنش پي  .4۰-1۷(، صص4)1داستاني،  «، ادبیاتیر بوردیونظر

همکاران) .۷ و  اکبر  »1391کمیجانی،  یه(،  نظر نقد  و  پولبررسی  ماهیت  دربارۀ  اقتصادی  رب  اندیشمندوران  «،  های 
 .1۵1-13۷(، صص۵1)1۷های ا تصادی ایران، پژوهش

(،  ۸3)۲4دبی،  پژوهی ا«، متنتحلیع ساختار و شگردهای روایی رمان رؤیای تهت(، »1399مالمیر، تیمور و همکاران) .۸
 LTR.2018.18449.1731/10.22054 .1۰۰-۷1صص 

 ، تهران: انتشارات مرکزرؤیای تهت(، 13۸۵وفی، فریبا ) .9
 ، تهران: انتشارات مرکز. پرندۀ من(، 13۸4وفی، فریبا ) .1۰

 

 

 


